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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

كلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  كلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنين تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود كه از حيث سند متقن باشد.



اميد است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعاليت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گيرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بيت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

ور؛ِ و از گفتار باطل اجتناب  »وَ اجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ
ورزيد «.1

معنى  "دروغ"  به  تفاسير  در  را  زور"  "قول 
اجتناب  به  امر  آيه خداوند  اين  كرده‏اند. و در 

از آن كرده است.
و  است  گفتار  مورد  در  دروغ،  و  كذب  اصل 
تفاوتى ندارد كه دروغ درباره‌ي چه زماني گفته 
شود؛ گذشته، حال يا آينده. همچنين  تفاوتى 
وجود ندارد كه دروغ نسبت به چه امري باشد؛ 

وعدهاىی كه انجام نمىشود يا ...
و  مىدهد  انجام  ناپسند  كارى  كه  شخصى 
موقعيت  در  كه  زمانى  مكىند،  قانونشكنى  يا 
بازخواست قرار م‏ىگيرد با ابزار دروغ مك‏ىوشد 
را  ديگرى  و  بپوشاند  را  كار خويش  تا زشتى 
دادن"  فريب   " دروغ،  ماهيت  لذا  دهد.  فريب 
اجتماعى،  تعامل  در  دروغگو  است.  ديگران 

1  سوره‌ي مباركه‌ي حج، آيه‌ي 30



اعتبارى  و  شخصيتى  وجهه‌ي  بازسازى  براى 
خويش تلاش مك‏ىند.

دروغگو، یک نوع شخص منافق است و ارتباط 
تنگاتنگى بين دروغ و دورويى وجود دارد. به بيان 
ديگر ميان ظاهر و باطن فرد، سازگارى و تناسبي 
نيست و اين عدم تطابق به عنوان مؤلفه‌ي اصلى 

نفاق و كذب به حساب مي‌آيد.
دروغ و دروغگويى كليد بسيارى از پليد‏ىها به 
‏شمار م‏ىرود و آثار نامطلوبى در سعادت انسان 
و جامعه م‏ىگذارد. از اين رو، اسلام به‏ شدّت، 
با آن مبارزه كرده و پيروانش را از اين خصلت 

زشت برحذر مي‌دارد.
كسى كه م‏ىخواهد شيرينى ايمان را در دل خود 
احساس كند، سزاوار است از هر گونه دروغى 

هر چند به شوخى، پرهيز كند. 
معرفى  گونه  اين  دروغ  م‏ىآيد  كه  رواياتى  در 

شده است؛
بزرگ‏ترين  بزرگ،  خيانت  نفاق،  باب  آتش، 

گناه، دورى از فطرت،  بدتر از شراب و...
برخى از مصائب و عوارض دروغ‏گويى نيز در 



اين احاديث چنين آمده است؛
تيرگىِ دل، كم شدن روزى، ب‏ىاعتمادى مردم، 
رفتن  بين  از  فرشتگان،  دشمنى  و  خدا  خشم 

احترام انسان، محروميت از نماز شب و... 
دروغ مواردى دارد كه عبارت است از: دروغ بر 
خدا و پيامبر و امام، شهادت دروغ، قسم دروغ، 

و مانند آن.
تذكر اين نكته نيز لازم است كه اگر چه اسلام 
در  ولى  است،  كرده  نهى  دروغ،  از  به ‏شدّت 
برخى موارد، مانند جايى كه ضرر مالى، جانى 
يا ناموسى متوجه خود انسان يا مسلمان ديگر 
بين  دادن  آشتى  و  اصلاح  مورد  در  يا  باشد، 
دو نفر، در شرايط جنگى و براى حفظ اسرار 
اين  در  است.  شمرده  مجاز  را  آن  مسلمانان 
موارد مصلحت‏هاى مهمترى وجود دارد كه بر 

مفسده‌ي دروغ غلبه دارد.
به  عمل  و  بيت  اهل  به  توسل  ب‏ىگمان 
فرامين ايشان، دوست داران آن‌ها را از اين گناه 

بزرگ دور خواهد كرد؛ چنين باد!
ربابه پیروی
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12

تعريف دروغ1

        : قَالَ عَليٌِّ

 . الكِذبُ زَوالُ المَنطِقِ عنِ الوَضعِ ‏الإلهيِّ

دروغ، جدايى سخن ‏است از آنچه خدا خواسته 
است.

شرح غرر الحكم، ج 1، ص 400، ح 1553
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2 علت دروغ‏گويى

    :قَالَ رَسُولُ الله

لا يَكذِبُ الكاذِبُ إلّا مِن ‏مَهانةَِ نفَسِهِ علَيهِ.

دروغگو دروغ نم‏ىگويد؛ مگر به سبب حقارتى 
كه در اوست.

كنز العمّال، ح 8231
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نشانه ي دروغگو3

        :ُِادق قَالَ الصَّ

مَاءِ وَ  ابِ‏ بأَِن‏ْ يُخْبِرَكَ خَبَرَ السَّ إنَّ آيَةَ الكَْذَّ
سَأَلتَْهُ  فَإِذَا  المَْغْرِبِ  وَ  المَْشْرِقِ  وَ  َرْضِ  الْأ
لهِِ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيءٌ! عَنْ حَرَامِ الِله وَ حَلَا

نشانه ي كذّاب اين است كه ‏از آسمان و زمين 
و مشرق و مغرب به تو خبر م‏ىدهد اما هرگاه 
درباره‌ي حرام و حلال خدا از او بپرسى؛ چيزى 

در چنته ندارد!

الكافي، ج 2، ص 340
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4 دروغ به خدا و پيامبر

        :ُِادق قَالَ الصَّ

مِنَ   ِِرَسُوله عَلَى  وَ  الِله  علَى  الكَذِبُ 
الكَبَائرِِ.

دروغ بستن به خدا و رسول او، از گناهان 
كبيره است.

الكافي، ج 2، ص 339
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 دروغ براى خنداندن مردم5

    :قَالَ رَسُولُ الله

ثُ فَيكذِبُ ليُضحِكَ  يا ابَاَذرٍ! وَيلٌ للَِّذي يُحَدِّ
بهِ القَومَ! وَيلٌ لهَُ، وَيلٌ لهَُ، وَيلٌ لهَُ!

اي اباذر! واى بر كسى كه برا‏ى خنداندن مردم 
دروغ بگويد! واى بر او، واى بر او، واى بر او!

بحار الأنوار، ج 74، ص 88
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6 نقل همه‌ي شنيده‏ها

    :قَالَ رَسُولُ الله

ثَ بِكُلِّ ما  كَفَى بالمَرءِ مِن الكذبِ أن يُحَدِّ
سَمِعَ.

هر چه  كه  بس  همين  آدم‏ى  دروغگويى  براى 
م‏ىشنود بازگو كند.

كنز العمّال، ح 8208
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در آتش7

    :قَالَ رَسُولُ الله

إيّاكُم وَالكذبَ، فإنهُّ مَع الفُجورِ، وَهُما فِي 
النّارِ.

از دروغ بپرهيزيد؛ زيرا دروغ توأم با انحراف از 
حق است و هر دو در آتشند.

از تنبيه الخواطر، ج 1، ص 113
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8 بوى تعفن دروغ

    :قَالَ رَسُولُ الله

إذا كَذَبَ العَبدُ تَباعَدَ المَلَكُ عَنهُ ‏مِيلًا، مِن 
نتَْنِ ما جاءَ بهِ.

هرگاه بنده دروغ بگويد، از بوى گندى كه پديد 
آورده است فرشته يك ميل از او دور م‏ىشود.

الترغيب و الترهيب، ج3، ص 597
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دري به نفاق 9

    :قَالَ رَسُولُ الله

فاقِ. إنّ الكَذبَ بابٌ مِن أبوابِ ‏النِّ

دروغ، درى از درهاى نفاق است.

كنز العمّال، ح 8212
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10 خيانت بزرگ

    :قَالَ رَسُولُ الله

هُو  أخاكَ ‏حَديثاً  ثَ  تُحَدِّ أن  خِيانةًَ  كَبُرَت 
قٌ وَأنتَ بهِ كاذِبٌ. لكََ مُصَدِّ

سخنى  به ‏برادرت  كه  است  بزرگى  خيانت 
بگويى كه او سخن تو را راست بداند در حالى 
كه تو دروغ گفته باشى.

تنبيه الخواطر، ج 1، ص 114
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منفعت گذرا11

    :قَالَ رَسُولُ الله

فَإِنْ  بالصدِق  عَلَيكَ  وَ  تُكذب  عَلىُّ لا  يا 
كَ فِى العْاجِلِ كانَ فَرَجاً فِى الآجِلِ. ضَرَّ

اى على! دروغ مگو و بر تو باد به راستگويى! 
زيرا اگر چه در دنيا به ضرر تو باشد، در آخرت 

مايه ي نجات توست.

ميراث حديث شيعه، ج 2، ص 27
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12 بزرگ‏ترين گناه

        : قَالَ عَليٌِّ

سانُ الكَذوبُ. أعَمُ الخَطايا عِندَ الله‏ِ اللِّ

بزرگترين گناهان نزد خداوند، زبانِ دروغگوست.

المحجّه‏البيضاء، ج 5، ص 243
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به جز دروغ!13

    :قَالَ رَسُولُ الله

الخِيانةَِ  خَلّهٍ ‏غَيرَ  كُلِّ  على  المؤمنُ  يُطبَعُ 
وَالكَذبِ.

به‏جز  م‏ىشود،  سرشته  خصلتى  هر  بر  مؤمن 
خيانت و دروغ.

الترغيب و الترهيب، ج3، ص 595، ح 22
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14 دورى از ايمان

    :قَالَ رَسُولُ الله

الكذبَ ‏مُجانِبٌ  فإنّ  الكذبَ؛  وَ  إيّاكُم 
للإيمانِ.

از دروغ بپرهيزيد؛ زيرا دروغگو از ايمان به دور 
است.

كنز العمّال، ح 8206
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مؤمن دروغگو نم‏ىشود15

قَالَ رَسُولُ الله-  لمَّا سئل أيكونُ المؤمنُ جَبانا؟ً-:

-‌‌ نعََم، قيلَ لهَُ: أيكونُ المؤمنُ بخَيلًا ؟ قَالَ: 
نعََم ، قيلَ لهَُ : أيكونُ  المؤمنُ كَذّاباً ؟ قَالَ : لا.

آيا  شد:  سؤال  ايشان  از  كه  هنگامى   -  اكرم پيامبر 
مؤمن، ترسو م‏ىشود؟ - فرمود:

م‏ىشود؟  بخيل  مؤمن،  آيا  شد:  عرض  آرى. 
دروغگو  مؤمن،  آيا  شد:  عرض  آرى.  فرمود: 

م‏ىشود؟ فرمود: نه.

الترغيب و الترهيب، ج3، ص 595، ح 24



دروغ

27

16 لبه ي پرتگاه

        : قَالَ عَليٌِّ

وَ  كَرَامَةٍ،  وَ  مَنجَاةٍ  شَفَا  عَلَى  ادِقُ  الصَّ
الكَاذِبُ عَلَى شَفَا مَخزَاةٍ وَ هَلَكَةٍ.

شخص راستگو در آستانه ي نجات و كرامت 
است و شخص دروغگو، برلبه ي پرتگاه خوارى 
و هلاكت.

الامالى الطوسى، ص 217، ح381
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خرابى ايمان17

:ُِقَالَ الباقر

إنّ الكذبَ هُو خَرابُ ‏الإيمانِ.

دروغ، ويران كننده ي ايمان است.

بحار الأنوار، ج 72، ص 247
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18 بدتر از شراب

:ُِقَالَ الباقر

وَجَعَلَ  أقفالًا،  للِشرِّ  جَعَلَ  وجلَّ  عَزَّ اللهَ  إنَّ 
اَلكذبُ  و  رابَ،  الشَّ الأقفالِ  تِلكَ  مَفاتيحَ 
رابِ. شَرٌّ مِن الشَّ

خداوند عزّوجل براى بد‏ى، قفل‌هايى قرار داده 
و كليدهاى آن قفل‌ها را شراب قرار داده است 
و دروغ، بدتر از شراب است.

الكافى، ج 2، ص 399
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كليد بد‏ىها19

:ّقَالَ العَسكَري

مِفتاحُهُ  جُعِلَ  وَ  بيَتٍ  في  الخَبائثُ  جُعِلَتِ 
الكذبَ.

همه پليد‏ىها در ي‏ك خانه نهاده شده و كليد 
آن، دروغ قرار داده شده است.

الدّرة الباهرة، ص 11
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20 قصرهايى در بهشت

    :قَالَ رَسُولُ الله

أنا زَعيمٌ بِبَيتٍ في رَبضَِ الجَنّةِ، و بيَتٍ في 
وَسَطِ الجَنَّةِ، و بيَتٍ في أعلَى الجَنّةِ، لمَِن 
تَرَكَ  ولمَِن  مُحِقّاً،  كانَ  وَإن  المِراءَ  تَرَكَ 
الكذبَ وإن كانَ هازِلًا، ولمَِن حَسُنَ خُلُقُهُ.

من براى كسى كه مجادله ‏را رها كند، هر چند 
حق با او باشد و كسى كه دروغ را هر چند به 
شوخى، واگذارد و كسى كه اخلاقش را نيكو 
گرداند، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى در 
مركز بهشت و خانه اى در بالاى بهشت ضمانت 
مك‏ىنم.

الخصال، ص 144، ح 170
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طعم ايمان21

        : قَالَ عَليٌِّ

يَترُكَ  حتّى  الإيمانِ  طَعمَ  عَبدٌ  يَجِدُ  لا 
هُ. الكذبَ هَزلهَُ وجِدَّ

را نمي‌چشد، مگر آن  ايمان  بنده‏اى طعم  هيچ 
گاه كه دروغ، چه شوخى و چه جدّىِ آن را، 

ترك كند.

بحار الأنوار، ج 72، ص 249
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22 تيرگى دل

        : قَالَ عَليٌِّ

ما يَزالُ أحَدُكُم يَكذِب‏ُ حتّى لا يَبقى في قَلبِهِ 
مَوضِعُ إبرَةِ صِدقٍ، فَيُسمّى عندَاللهِ كذّاباً.

يكى از شما آنقدر دروغ‏ م‏ىگويد كه ديگر در 
دلش به اندازه‌ي جاى سوزنى راستگويى باقى 
نم‏ىماند. پس، نزد خداوند، كذّاب نام م‏ىگيرد.

بحار الأنوار، ج 72، ص 259
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روسياهى23

    :قَالَ رَسُولُ الله

دُ الوَجهَ. إنَّ الكَذِبَ يُسَوِّ

دروغ، روسياهى م‏ىآورد.

الترغيب و الترهيب، ج3، ص 596
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24 كم شدن روزى

    :قَالَ رَسُولُ الله

زقَ. الكِذبُ يَنقُصُ الرِّ

دروغ، روزى را كم ‏مك‏ىند.

الترغيب و الترهيب، ج3، ص 596
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ميوه‌ي دروغ25

        : قَالَ عَليٌِّ

نيا وَالعَذابُ فِي  ثَمَرَةُ الكذبِ المَهانةَُ في الدُّ
الآخِرَةِ.

در  عذاب  و  دنيا  در  خوارى  دروغ،  نتيجه‌ي 
آخرت است.

شرح غرر الحكم، ج3، ص332، ح 4640 
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26 عاقبت دروغ

: قَالَ عَليٌِّ

عاقِبَةُ الكذبِ النَّدَمُ.

فرجام دروغ، پشيمانى است.

بحار الأنوار، ج 77، ص 211
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ننگ دنيا و آتش آخرت27

        : قَالَ عَليٌِّ

الآجِلَةِ  في  وَ  عارٌ،  العاجِلَةِ  في  الكذبُ 
عَذابُ النَّارِ.

ننگ‏ است و در آخرت،  دنيا  در  دروغ گفتن، 
عذابِ جهنم است.

شرح غرر الحكم،  ج 2، ص31، ح 1708
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28 ب‏ىاعتمادى

        : قَالَ عَليٌِّ

مَن عُرِفَ بالكذبِ قَلَّتِ الثِقَةُ بهِ، مَن تَجَنَّبَ 
قَت أقوالهُُ. الكذبَ صُدِّ

اعتماد  شود  شناخته  دروغگوي‏ى  به  كه  كسى 
به او كم م‏ىشود و كسى كه از دروغ اجتناب 
ورزد، گفته‌هايش باور م‏ىشود.

شرح غرر الحكم، ج 5، ح 8888 و 9181
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همسانى با مردگان29

        : قَالَ عَليٌِّ

الحَيِّ  فَضيلَةَ  فإنّ  سَواءٌ،  تُ  وَالمَيِّ الكَذّابُ 
قةُ بهِ، فإذا لم يُوثَقْ بكَلامِهِ  تِ الثِّ علَى المَيِّ

بطََلَت حَياتُهُ.

دروغگو و مرده يكسانند؛ زيرا برترى زنده بر 
گاه  هر  پس  اوست.  به  اعتماد  سبب  به  مرده، 
به گفته‌ي او اعتماد نشود، حياتش از بين رفته 

است.

شرح غررالحكم، ج 2، ص 139، ح 2104
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30  بلاهاى سه‏گانه

        : قَالَ عَليٌِّ

يَكتَسِبُ الكاذِبُ بكِذبِهِ ثلاثاً: سَخَطَ اللهِ علَيهِ، 
وَاستِهانةََ النّاسِ بهِ، وَمَقتَ الملائكةِ لهَُ.

دروغگو با دروغگويى خود سه چيز به دست 
و  مردم  تحقيرآميز  نگاه  خدا،  خشم  م‏ىآورد: 
دشمنى فرشتگان.

شرح غرر الحكم، ج 6، ص 480، ح 11039
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دروغ و فقر31

        : قَالَ عَليٌِّ

اعتِيادُ الكِذبِ يُورِثُ الفَقرَ.

عادت به دروغگويى فقر م‏ىآورد.

بحار الأنوار، ج 72، ص 261، ح36
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32 از بين رفتن احترام

        :ُِادق قَالَ الصَّ

لا تَكذِبْ فَيَذهَبَ بهَاؤُكَ.

دروغ مگو، كه شكوهت از بين م‏ىرود.

بحار الأنوار، ج 72، ص 192
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 محروميت از نماز شب33

        :ُِادق قَالَ الصَّ

إنّ الرجُلَ ليََكذِبُ الكِذبةََ فَيُحرَمُ ‏بها صَلاةَ 
الليلِ.

همانا فرد، دروغى م‏ىگويد و به سبب آن، از 
نماز شب محروم م‏ىشود.

بحار الأنوار، ج 72، ص 260
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34 دروغ و فراموشى

        :ُِادق قَالَ الصَّ

سيانَ. ابيِنَ النِّ ا أعانَ الله‏ُ )بِهِ( علَى ‏الكَذَّ إنَّ مِمَّ

از جمله كم‏كهاى خداوند بر ضدّ دروغگويان، 
فراموشى است.

الكافي، ج 2، ص341
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دروغ، مايه‌ي تباهى35

        : قَالَ عَليٌِّ

دقُ صَلاحُ كُلِّ شيءٍ، الكِذبُ فَسادُ كُلِّ  الصِّ
شَيءٍ.

راستى، مايه ي درستى هر چيزى است؛ دروغ، 
مايه ي تباهى هر چيزى است.

شرح غرر الحكم، ج 1، ص 281، ح 1115 ـ 1116
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36 جرأت بر دروغ‏گويى

  :ُقَالَ السَجّاد

غيرَ مِنهُ وَالكبيرَ، في كلِّ  اتَّقُوا الكَذِبَ الصَّ
غيرِ  جِدٍّ وَهَزلٍ، فإنّ الرجُلَ إذا كذبَ في الصَّ
اجتَرَأَ علَى الكبيرِ.

از دروغ؛ كوچك و بزرگش، جدّى و شوخ‏ىاش 
بپرهيزيد؛ زيرا انسان هرگاه در چيزِ كوچك دروغ 
بگويد، به گفتن دروغِ بزرگ جرى م‏ىشود.

بحار الأنوار، ج 72، ص 235
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فرار از دروغ37

    :قَالَ رَسُولُ الله

إنَّ في المَعاريضِ لمََندوحةً عنِ الكذبِ.

در سربسته گوي‏ىها، ظرافت‏هايى است كه مرد 
خردمند را از دروغ گفتن ب‏ىنياز مك‏ىند.

كنز العمّال، ح 8249
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38 دروغِ جايز!

        :ُِادق قَالَ الصَّ

شَرِّ  دَفعِ  أمرَينِ:  في  إلّا  مَذمومٌ  الكِذبُ 
لَمَةِ، وَ إصلاحِ ذاتِ البَينِ. الظَّ

دروغ نكوهيده است، مگر در دو جا: دور كردن 
شرّ ستمگران و آشتى دادن ميان مسلمانان.

بحار الأنوار، ج 69، ص 263
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اصلاح بين مردم39

    :قَالَ رَسُولُ الله

فقَالَ  ليسَ بالكاذِبِ مَن أصلَحَ بينَ ‏النّاسِ 
خَيراً أو نمََى خَيراً.

دروغ[  ]به  مردم  ميان‏  اصلاح  براى  كه  كسى 
سخن خوبى بگويد، يا به خوبى خبركشى كند؛ 

دروغگو به شمار نم‏ىآيد.

ميزان الحكمة، ج3، ص 2680
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40 براى آشتى

        :ُِادق قَالَ الصَّ

المُصلِحُ ليسَ بكاذِبٍ.  

اصلاح دهنده ]ميان مردم‏ مسلمان[، دروغگو به 
شمار نم‏ىآيد.

الكافي، ج 2، ص 210، ح 5
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